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.     فحه ص77، 1379پرورش، 

دانـشگاهى در  ، تأليف تقى وحيديان كاميار، مـتن درسـى دوره پـيش         و قافيه عروض

يـديان  در كتاب وح كهاىتدريس و تعليم عروض و قافيه به شيوه       . استعلوم انسانى رشته

 به شرط آنكه مدرسان آن، خود       ؛تر از عروض قديم است    كاميار مطرح شده، بسيار آسان    

ويژه  به-اى از موضوعات آن هايى درباب پاره نكتهدر ادامه.با مباحث اين فن آشنا باشند

در نتيجـه   وتـر آن روشـن   تـا طـرح مطالـب مربـوط، در         مـي شـود    مطرح   -مبحث قافيه   

: تر شودآن آسانتدريس

اين واژه در . آمده است » حرف«در صفحه چهارم، بند آخر، توضيحى درباره        .1

» علامت نگارشى آوا يا صـوت     «زبان فارسى چند معنى دارد كه يكى از آنها          

. ديگر از كتاب، بدين معنى اشارت كرده اسـت        جايىدرمؤلف، خود نيز  .است

ه در اينجـا از     ك ـشودآموزان مشوش نشود، پيشنهاد مى    براى اينكه ذهن دانش   

و امثـال آن اسـتفاده شـود و         » واكـه «يـا   » واك«يـا   » واج«اصطلاحاتى چون   

؛صرفا بر صورت نگارشى صوت يا آوا اطلاق شود» حرف«
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ملفـوظ حـرف    صـورت شـعر، وزنودر قافيـه  «: در همين مبحث آمـده اسـت      .2

و در پـاورقى مربـوط بـه همـين جملـه            » موردنظر است نه شـكل مكتـوب      

.»كه خواهيم گفت صورت مكتوب نيز اهميـت دارد        چنان قافيه در«:استآمده

كه مطلـب   شودمىپيشنهاد.داردتناقضيكديگرباتوضيحروشن است كه اين دو    

؛آن رفع شودتناقضشود كهاى توضيح دادهگونهبهموردنظر،

تنهـايى  معمولا بـه  » ى«مصوت  : در صفحه ششم، زيرنويس دوم، آمده است      .3

شـود؛ امـا    قافيـه نمـى   » معنى«با  » بازى«مثلا واژه   ؛گيرد  ر نمى حرف قافيه قرا  

....اندرا تنها قافيه قرار داده» ى«بعضى از شاعران بندرت 

كلمـه  مـصوت بلنـد در پايـان    شود، منظور مؤلـف   ها استنباط مى  كه از مثال   چنان

قافيـه   كه اگر مبنا را كاربرد شاعران قرار دهيم، مراجعه به            رسدبه نظر مي  . است

مبنـاى قافيـه   تنهـايى كـه مـصوت مـذكور بـه    دهـد قصايد و غزليـات نـشان مـى      

اسـاس قافيـه اسـت و كـاربرد     تنهايىنيز به» آ«كه مصوت بلند    همچنان.استبوده

.استمدعامكررّ شاعران دليل اين

را حرف الحـاقى    » ى«،  »بازى/ سى«هاى  در صفحه نهم كتاب نيز مؤلف در واژه       

را زايـد و  » ى«، »منجلـى / علـى   «هـاى    با مثـالى از مولـوى، در واژه        اند و گرفته

، در همه اين مـوارد، مبنـاى قافيـه،          رسدمينظر  به. انددانسته» ل«اساس قافيه را    

 در آنهـا    - يعنى مـصوت بلنـد       -» ى«شمردن  همان مصوت بلند است و الحاقى     

 كه -» صفا/ قفا « دو كلمه ها ورسد ميان اين قافيهنظر مىبه. اى عام نيستقاعده

، هيچ فرقى نيست و تفاوت تنهـا        )10ص  (اند  دانسته»  آ«اساس قافيه را در آنها      

 كـاربرد شـاعران،     -كه يـادآور شـد       چنان -علاوه بر اين    . در نوع مصوت است   

هـاى  در قافيـه  » اَى«و  » اوَ«هاى بلند سه گانـه و نيـز         بيانگر آن است كه مصوت    
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آنها بايـد در    ازرعايتِ صوتى پيش  ومبناى قافيه قرار گرفته است    تنهايى  فارسى به 

؛جزو قواعد قافيههاى شاعرانه باشد نهزمره الترام

و امثـال   » درو/ نو  «هايى چون   در صفحه هفتم كتاب، آنجا كه سخن از قافيه        .4

و مانند آنها نيـز     » رى/ پى  / نىَ  «هايى چون   آنها است، جا داشت كه از قافيه      

شـد؛ زيـرا    آمد و حكم اين نوع كلمات در قافيه معـين مـى           ميان مى بهسخن  

كـه  توان يافت و همچنـان    ها مى شواهد اين هر دو نوع را به آسانى در ديوان         

» اوَ«و  » اَى«پيش از اين گفته شد و كاربردهاى شاعران نيز بيانگر آن اسـت،              

؛تنهايى مبناى قافيه تواند بودبه

» ى«، صـوت    »جاى/ خداى  «هايى چون    در واژه   نويسنده در صفحه هشتم،   .5

حال آنكه عموميت ندارد و در موارد مذكور مكـرر          ،اند  را حرف زايد دانسته   

را » آ«كه شاعران در اين نوع كلمات، مـصوت بلنـد           توان ديد ها مى در ديوان 

؛اندآورده» روى«را در حكم » ى«و » ردف«

. ميان آمده اسـت   سخن به » ما «و» آ«در صفحه بيست و دوم، از مصوت بلند         .6

شـد كـه ايـن هـر دو از نظـر وزن شـعر          جا يادآورى مـى   اينجا داشت كه در   

؛معادل يك هجاى بلند استفارسى،

هـاى تـدريس دانـش عـروض ايـن باشـد كـه        رود كه يكى از هـدف   گمان مى 

هاى پر كاربرد شعر فارسى را از طريق گوش تشخيص          آموزان بتوانند وزن  دانش

آمـوزان را بـه تمـرين       اى رسيدن به اين مرحلـه، مدرسـان بايـد دانـش           بر. دهند

هاى تـدريس ايـن دانـش ادبـى، اوقـاتى           شود كه در ساعت   پيشنهاد مى . وادارند

.خاص براى تمرين سماعى، در برنامه در نظر گرفته شود
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